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 نگاهي به سروده ها و آفريده هاي شعري 
 »شيخ الرئيس بوعلي سينا«

 »اشعار عربي«
 

 
 دكتر سيد احمد امام زاده) ١(

 عليرضا صالحي ) ٢(
 

 چكيده
ابوعلي حسين بن عبداله بن سينا فيلسوف و طبيب بزرگ و نام آشناي ايراني ويكي از چهره هاي                      
ماندگار جهان اسلام است كه شهرت و آوازه و مراتب فضل و كمال او به اقصي نقاط عالم رسيده و                     

در طول تاريخ دانشمندان و      . جهانيان از ثمرة افكار و انديشه هاي والاي او بهره هاي فراوان برده اند             
حكيماني همچو بوعلي سينا اين اقبال را نيافته اند كه در همه زمينه هاي علمي و معرفتي كه در آن                      
وارد شده و اثري خلق نموده و ايده اي را عرضه داشته اند، مورد توجه قرار گرفته و آن گونه كه                        

و شهرت وآوازة جهانگير بوعلي در دو مقوله         از اين ر  . شايسته مقام و شأن آنان است معرفي گردند        
مهم فلسفه و طب و آثار مفصّل و ماندگاري كه در اين دو عرصه بزرگ پديد آورده، به نوعي ديگر                      
مكتوبات و زمينه هاي فكري او را تحت الشعاع قرار داده و بسياري از قابليت ها و برجستگي هاي                     

 .علمي او را از ديدگان مخفي ساخته است

مه آثاري كه بوعلي در وادي شعر و شاعري بر جاي گذاشته و خلق آثار بزرگي همچون                       با ه 
قصيدةعينيه كه مورد توجه بسياري از اديبان و سخن سنجان قرارگرفته و ارجوزه هاي متعددي كه در                 
طب و منطق و ابياتي كه در حكمت و زهد و توصيف و بسياري موارد ديگر سروده است ، حتي                        

م در آثار خود كمترين اشاره اي به جنبه شاعري بوعلي نداشته و اين امر كاملاً از ديد                 معاصران وي ه  
 ٤٢١متوفي(، ابوسعد منصور بن حسين آبي     )هـ٤٢٩متوفي(ثعالبي نيشابوري   .آنها پوشيده مانده است     

كه ) هـ٤٣٨متوفي(و ابن النديم  ) هـ٤٢٥متوفي(،راغب اصفهاني ) هـ٤٢١متوفي(،مرزوقي اصفهاني   ) هـ
ملگي در برخي آثار خود به نوعي به مقولات شعر و شاعري و شاعران زمان خود پرداخته اند،                      ج

هرگز از ابن سينا نامي نبرده و مطلبي دربارة قدرت شاعري او نياورده اند در حدود دو قرن بعد از                      
 وفات بوعلي عده اي از نويسندگان به جمع آوري و نقل آثار شعري او همت گمارده و به صورت                    
متفرق به نقل نمونه هايي از اشعار او پرداخته اند كه در اين ميان اين ابن خلكان را مي توان جز اولين                     

انديشه هاي بلند عارفانه ابن سينا در آثار بزرگان عرصه شعر  فارسي             .گردآوردندگان به حساب آورد     
ر شگرفي بر جاي گزارده     بويژه سنايي، نظامي،مولوي،عطار و عراقي و ديگر شاعران بزرگ فارسي تأثي          

و رويگردي كه محيي الدين ابن عربي از قدما و حاج ملا سبزواري از متأخران بر قصيدة عينيه داشته                    
 عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم )١(

 عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي )٢(
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و شروحي كه بر اين قصيده نوشته اند خود دليلي گويا بر جايگاه بلند بوعلي در زمينه شعر و شاعري                    
 . است

عري جناب بوعلي از چند نظر مي تواند داراي به هر صورت بررسي مقام شاعري و جنبه هاي مختلف ش
 .اهميت باشد كه اهم آن را به ترتيب ذيل بيان مي داريم

آثار شعري بوعلي سينا حاوي بخشي از افكار و انديشه هاي اوست و بدون بررسي و نقد اين                     -١
ه آثار، دست يابي به نگرشي جامع و مانع دربارة شخصيت و ديدگاه هاي اين حكيم الهي مشكل ب                  

 .نظر مي رسد

با عنايت به اختلاف ريشه دار ميان فلاسفه و عرفا كه گاه به جدال هاي دامنه دار ميان آنان منجر                      -٢
گرديده، بررسي تأثير افكار و انديشه هاي بوعلي به عنوان يكي از فلاسفه بزرگ ايران و جهان بر                   

ازي تفكر عدم جدايي برهان     نگرش ها و آثار عرفاي بزرگ اسلامي مي تواند در تعميق و نهادينه س            
 .و عرفان نقش فراواني را برجاي گذارد

تأمل در آثار شعري بوعلي مي تواند در بررسي بنيان هاي شعر فارسي، شاخصه هاي سبكي و سير  -٣
 .تحول آن تأثيرات بسزايي داشته باشد

ن گونه   در بررسي مقوله فارسي زبانان عربي گوي و علل و انگيزه هاي موجود  در پيدايش اي                   -٤
پديده ها، قطعاً ابن سينا و آثار شعري او مي تواند به عنوان يك شاخص مناسب مورد بهره گيري                    

 .قرار گيرد 

مطالعه تطبيقي سروده هاي عربي ابن سينا و آثار شاعران بزرگ عرب زبان ضمن ايجاد زمينه هاي                 -٥
وان يك فارسي زبان در     تفاهم و تعامل فرهنگي مي تواند جلوه هاي نبوغ و خلاقيت او را به عن                

 .عرصه ادبيات عرب نمايان ساخته و ارزش ديگري بخشد
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 :مقـدمـه

 
فيلسوف و طبيب بزرگ و نام آشناي ايراني و )  ق٤٢٨-٣٧٠(ابوعلـي حسـين بـن عبداالله بن سينا    

 چهره هاي ماندگار جهان اسلام است كه شهرت و آوازه و مراتب فضل و كمال او به  اقصي                    يكي از 
در . نقـاط عـالم رسـيده و جهانيان از ثمرهء افكار و انديشه هاي والاي او بهره هاي بي شمار برده اند                       
ي و  عرصـه عالم انديشه كم هستند كساني كه همچون بو علي سينا پاي در بسياري از وادي هاي علم                  

معرفتـي نهـاده و در هـر مـرحله صـلابت و استواري خرد و تفكر خويش را در قالب طرحي نو به                  
 .نمايش گذاشته باشند

تـنوع آثار و افكار بوعلي كه در قالب مكتوباتش به خوبي جلوه گر است، نشاني گويا از نهمت و   
ين ويژگي ها در كنار     حرص شديد وي به دانستن و عزم راسخ او براي فتح قله هاي كمال است و ا                

ايمـان محكـم و آهنيـن او به مبدا هستي عاملي مي گردد تا پاي وي در وادي هايي همچون فلسفه و                       
طـب و رياضـي و نجـوم و موسيقي و عرفان و لغت و ادبيات و ده ها مقوله ديگر كشيده شود و در                 

 . هر مقام اثر ارزنده اي را به جهان بشريت تقديم كند

نشـمندان و حكيمانـي همچـون بوعلي سينا اين اقبال را نيافته اند كه در همه                 در طـول تـاريخ دا     
زميـنه هـاي علمـي و معرفتـي كه در آن وارد شده و اثري خلق نموده يا ايده اي را عرضه داشته اند،                         

نوعا رسم بر اين است كه    . مـورد توجـه قرار گرفته و و آن گونه كه شايسته آنان است معرفي گردند               
ي نـامش بـا بيشـتر از يكي دو موضوع علمي و معرفتي گره نخورد و اين انتخاب در                    هـر دانشـمند   

 .بسياري موارد به كيفيت و تفصيل و درجات اهميت و اثرگذاري آثار آنان بستگي دارد

از ايـن رو شـهرت و آوازه جهانگـير بوعلـي در دو مقوـله مهـم فلسـفه و طب و آثار مفصل و                          
رگ پديد آورده به نوعي ديگر مكتوبات و زمينه هاي فكري او را             ماندگـاري كه در اين دو عرصه بز       

تحـت الشعاع قرار داده و بسياري از قابليت ها و برجستگي هاي علمي او را از ديدگان مخفي ساخته                    
 . است

يكـي از وجـوه شخصيت بوعلي كه شايسته تحقيقات وپژوهش هاي بسيار است ، روحيه والاي                 
رساله معروف حي بن    .  خـلاّق او در آفريـنش آثـار ادبي است          هـنري و ذوق و قـريحه جوشـان و         
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، رساله طير و رساله سلامان و ابسال، به همراه اشعار فصيح او در قالب زبان               )زنده پور بيدار  (يقظـان 
عربـي و فارسـي كـه در بيشـتر مـوارد بـا نوعـي گرايش هاي عرفاني وي آميخته مي شود، جملگي                        

ينا در خلق آثار ادبي و شعري او دارد و قطعا اگر او در اين وادي         حكايـت از اسـتعداد بي نظير ابن س        
فراغـت بيشتري مي يافت و پرداختن به ديگر جنبه هاي معرفت، مانع طبع لطيف و قريحه سرشار او                   

 . نمي گشت، نام و آوازه وي در گستره ادبيات و شعر بيش از اينها بود

اعري برجاي گذاشته و خلق آثار بزرگي       بـا همـه آثـاري كـه بوعلـي حداقل در وادي شعر و ش               
همچـون قصـيده عينـيه كـه مورد توجه بسياري از اديبان و سخن سنجان قرار گرفته و  ارجوزه هاي                     
متعددي كه در طب و منطق و ابياتي كه در حكمت و زهد و توصيف و بسياري موارد ديگر سروده                    

 جنبه شعر و شاعري بوعلي نداشته اند        است، حتي معاصران وي هم در آثار خود كمترين اشاره اي به           
 ،صاحب كتاب يتيمه الدهر   ) ٤٢٩متوفي  (ثعالبي نيشابوري .واين امركاملاازديدآنها پوشيده مانده است    

)  ه ـ٤٢١متوفي  (در كتاب نثرالدر، مرزوقي اصفهاني      )  ه ـ٤٢١متوفي  (ابوسعدمنصـور بن حسين آبي    
در كتاب  ) ٤٣٨متوفي  (دبا و ابن النديم   در كـتاب محاضرات الا    )  هـ ـ ٤٢٥متوفـي   (راغـب اصـفهاني     

الفهرست كه جملگي به نوعي به مقولات شعر و شاعري و شاعران زمان خود پرداخته ند از ابن سينا                   
 .نامي نبرده و مطلبي درباره قدرت شاعري او نياورده اند

 بدان  دلـيل ايـن بـي توجهـي بر ما پوشيده است اما آنچه كه وضوح دارد و در اين مقال مي توان                      
اشـاره كرد اين است كه نام ابن سينا به عنوان شاعر و كسي كه قدرت خلق آثار منظوم دارد، چه در                     
زمـان حـيات و چه بعد از وفات وي به ندرت مطرح گرديده و جنبه هاي مختلف و متنوع علمي و                      

جنبه هاي  حكمـي او مـانع از آن شده تا ديگران به ويژگي هاي شعر و شاعري او كه از نظر گاهي با                       
 .عقلانيت و خرد گرايي فلاسفه و استدلاليان تناسبي ندارد پرداخته و در صدد طرح آن برآيند

نكـته قـابل توجه ديگر اينكه اشعار منسوب به ابن سينا در زمان حيات يا بلافاصله بعد از وفات               
رفته و  او جمـع آوري و تدويـن نگـرديده و ايـن امـر در حدود دوقرن بعد از وفات او صورت پذي                      

نويسـندگاني نسـبت بـه جمع آوري و نقل آثار شعري ابن سينا همت گمارده و به صورت متفرق به                     
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را مي توان جز اولين     ... نقـل نمونـه هايـي از اشـعار او پرداخـته انـد كـه در ايـن ميان ابن خلكان و                        
 .گردآورندگان به حساب آورد

اشاره نمود تاثير شگرفي است كه افكار و        نكـته قابل تامل ديگري كه در اين مقال مي توان به آن              
انديشـه هـاي بلـند عارفانـه ابـن سينا در آثار بزرگان عرصه شعر فارسي بويژه سنايي، نظامي،مولوي،         
عطـار، عراقي و ديگر شاعران بزرگ فارسي بر جاي گذاشته است كه جا دارد بصورت خاص مورد                  

 .ظر قرار گيردپژوهش قرار گرفته و ابعاد مختلف آن مورد بررسي و ن

ايـن تفكـرات كـه در قالب آثاري چون رساله العشق، داستان تمثيلي حي بن يقظان، رساله الطير،                   
بعدها در جلوه هاي مختلف زمينه ساز خلق آثار         .قصـيده عينـيه و ديگـر آثـار شـيخ نمود پيدا مي كند              

بن عربي پدر   رويكردي كه محيي الدين ا    . بـزرگ عارفانـه در عرصـه شـعر و ادب فارسـي مـي گردد               
عـرفان اسـلامي از قدما و حاج ملا هادي سبزواري از متاخران بر قصيده عينيه داشته اند و شروحي                    
كـه بر اين قصيده نوشته اند خود دليلي بر جايگاه والاي انديشه هاي عارفانه بوعلي است كه به علت                    

انكار قرار گرفته است، از صبغه خاص فلسفي انديشه هايش كمتر تجلي يافته و گاه نيز به كلي مورد             
طـرف ديگـر قصـه ديدار ابن سينا با ابوسعيد ابوالخير كه در كتاب اسرارالتوحيد محمد بن منور، از                    

پـس از مراجعـت شـاگردان ا زاو سـوال كردند كه شيخ               شاگردان و نزديكان شيخ نقل گرديده و 
 همين سوال از شيخ بوسعيد      بوسـعيد را چگونـه يافتـي و پاسـخ داد آنچـه مـن مي دانم او مي بيند و                    

مـي پرسـند كه بوعلي را چگونه ديدي و جواب مي دهد كه هر آنچه من مي بينم او مي داند، همچنين                
ملاقاتـي كـه بـا شيخ ابوالحسن خرقاني داشته از ديگر نمونه هايي است كه مويد گرايش هاي عارفانه              

 .ه تفكرات عرفاني استشيخ الرئيس بوعلي سينا و زمينه هاي مستحكم فكري او در عرص

تسـلط بوعلـي بـر اوزان شـعري و تحقيقات گسترده اي كه درباره علم عروض به انجام رسانده                    
همچنيـن آشنايي عميق و پژوهش هاي گسترده او در علم موسيقي و تاثيراتي كه دانش هاي مختلف                  

 مضامين عالي از    ادبـي در او بـر جـاي گذاشته، زمينه اي است تا شعر او سواي در برگيري محتوا و                   
حيـث رويـه هـاي زباني، و هنر ادبي از استحكام و روايي برجسته اي بهره مند باشد و به نوعي تمام                       

 .ابعاد و ويژگي هاي يك شعر خوب را در خود جمع نمايد
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تـنوع آثـار شـعري  هـم از بعـد سـاختاري، محتوايي و سخن سرايي استادانه بوعلي به دو زبان                       
 شاخصـه هـاي ويژه شعر او به شمار مي رود كه باز در جاي خود تحقيق           فارسـي و عربـي از جملـه       

 .مستقلي را طلب مي كند

در مجمـوع جـا دار دكه محققان و پژوهندگان باد يدي وسيع تر و نگرشي عميق تر مقام شاعري            
و جنبه هاي مختلف شعري جناب بوعلي را مورد بررسي و كنكاش بيشتر قرار دهند و اين مطالعات                  

 . د نظر مي تواند داراي اهميت و ارزش باشد كه اهم آن را به ترتيب ذيل بيان مي داريماز چن

نخسـت آثـار شـعري بوعلـي سـينا حاوي بخشي از افكار و انديشه هاي اوست و                    -١
بـدون بررسـي و نقـد ايـن آثـار دسـت يابي به نگرشي جامع و مانع درباره شخصيت و                      

 .ديدگاه هاي او مشكل به نظر مي رسد

ايـت بـه اخـتلاف ريشه دار ميان فلاسفه و عرفا كه گاه به جدال هاي دامنه دار          بـا عن   -٢
مـيان آنان منجر گرديده، بررسي تاثير افكار و انديشه هاي بوعلي به عنوان يكي از فلاسفه          
بـزرگ ايـران و جهـان بـر نگـرش هـا و آثار عرفاي بزرگ اسلامي، مي تواند در تعميق و                       

 .ي برهان و عرفان نقش فراواني را بر جاي گذاردنهادينه  سازي تفكر عدم جداي

تجلـي هـرچه بيشـتر جنـبه هـاي شـاعري شخصيت ابن سينا نيز به نوعي مي تواند                     -٣
انگـاره هـاي منفـي مطـرح شده درباره مقوله شعر و شاعري كه در اغلب موارد از جانب                    

 .عقلا واستدلاليان صورت گرفته را تعديل نموده و به تامل بيشتر وادارد

مل در آثار شعري بوعلي مي تواند در بررسي بنيان هاي شعر فارسي، شاخصه هاي               تا -٤
 .سبكي و سير تحول آن تاثيرات بسزايي داشته باشد

در بررسـي مقوـله فارسي زبانان عربي گوي و علل و انگيزه هاي موجود در پيدايش                  -٥
ك شاخص مناسب   ايـن گونـه پديده ها، قطعا ابن سينا و آثار شعري او مي تواند به عنوان ي                 

 .مورد بهره گيري قرار گيرد
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مطالعـه تطبيقـي سـروده هاي عربي ابن سينا و آثار شاعران بزرگ عرب زبان ضمن                  -٦
ايجـاد زميـنه هـاي تفـاهم و تعـامل فرهنگـي مي تواند جلوه هاي نبوغ و خلاقيّت او را به              

 .دعنوان يك فارسي زبان در عرصه ادبيات عرب نمايان ساخته و ارزش ديگري بخش

 
اميد است محققان با تكيه بر آنچه گفته شد و ديگر مواردي كه از ديد گردآورندگان اين مقاله                  
پـنهان مانده است زمينه اي را فراهم آورند تا آنگونه كه شايسته مقام و شان حكيمي الهي همانند                   
ابـن سـينا اسـت جنـبه هـاي مخـتلف ذوقـي و هنري شخصيت او بويژه آنچه در عرصه شعر  و                         

عري تبلور يافته را باد يدي وسيع و پژوهشگرانه مورد تامل و بررسي قرار دهند و بخشي از                  شـا 
 .حق بزرگي كه پورسينا بر گردن جامعه بشري دارد را ادا نمايند

  انشاءاالله
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 )نگاهي به نمونه هايي از آثار شعري ابن سينا به زبان عربي( 

 
ٍسينا كه در بيشتر كتابهاي منتشر شده درباره او و          در ايـن بخش به نمونه هايي از اشعار عربي ابن            

برخـي فرهـنگ ها، دايره المعارفها و تذكره ها نقل گرديد را ارائه نموده و در كنار آن به برخي شروح               
 .يا استقبال هاي موجود از سروده هاي بوعلي اشاره هايي خواهيم داشت

عه سروده هاي بوعلي باشد تدوين      خاطرنشـان مي سازد كه تاكنون ديوان مستقل كه حاوي مجمو          
  )١(.نگرديده و آثار شعري او به صورت متفرق جدا از هم به خوانندگان عرضه شده است

تهيه كنندگان اين مقاله با پژوهشي وسيع كه درباره آثار شعري بوعلي انجام داده ا ند، اميدوارند تا                  
بزرگ و مجموعه مكتوبات و     بـا عنايـت خداونـد ضـمن جمـع آوري كلـيه آثـار منظوم اين حكيم                   

ديوان شيخ الرئيس  «سـروده هايـي كـه بـه عـنوان شـرح يـا اسـتقبال از اشـعار بوعلـي بيان گرديده،                        
 . اين اثر گرانمايه به چاپ رسانندوررا به همراه شرح و توضيحات لازم و در خ» بوعلي سينا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . ديوان ابن سينا با مقدمه حسين علي محفوظ ياد شده است از٣٨٢صفحه ١٣در كتاب معجم المولفين،عمر رضا كحاله ج-١
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 :قصيده عينيه

رقائيه از جمله آثار منظوم ابن سيناست كه بيشتر از سروده هاي ديگر او              وقصيده عينيه يا نفسيه يا      
مـورد توجـه قرار گرفته و استقبال ها و شرح هاي متعددي بر ان نوشته شده و چنانچه مجموعه آنها                     

 .شود، خود كتابي است گردآوري 

 ايـن قصيده تمثيل هبوط و نزول مرغ روح است از عالم عقول مجرده و اسير شدنش در زندان                   
در رساله الطير شيخ بي شك داستان مرغان و         . تـن و سرانجام آرزوي او به بازگشت به موطن اصلي            

بان عربي نوشته شد    كه نخستين بار به دست محمد غزالي به ز        ) عنقا(مجاهدت آنان در طلب سيمرغ    
اين داستان، الهام بخش فريد الدين      . و سپس احمد غزالي آنرا به پارسي نوشت، تاثير تمام داشته است           

عطـار در آفرينش منظومه معروف منطق الطير شد كه بزرگ ترين تمثيل عرفاني در جهان اسلام است                 
تشبيه روح انساني به مرغي كه از       . و امـروزه يكي از بزرگ ترين آثار عرفاني جهان به شمار مي رود               

بالا هبوط مي كند و در دام تن و قفس جسماني گرفتار مي شود، از موضوعات بسيار كهن در ادبيات                    
ديـن و عرفان جهان است؛ قصيده عينيه با ابياتي پايان مي پذيرد كه گويي شيخ در مساله هبوط نفس    

 .و علت و غايت آن دچار نوعي حيرت است

رگـي چون ابن خلكان در وفيات الاعيان، سيد محمد امين در اعيان الشيعه، ادوارد               نويسـندگان بز  
 سركيس در معجم المطبوعات  اليان بـراون در تاريخ ادبيات، حاجي خليفه در كشف الظنون، يوسف          
، محمد كاظم طريحي در     ادباء الاطباء العربـيه، علي اكبر دهخدا در لغت نامه، محمد الخليلي در معجم             

بـن سـينا و قنواتـي در مصـفات ابن سينا در آثار خود اين قصيده را آورده و اشاراتي به آن                       كـتاب ا  
 . داشته اند

 قصيده عينيه
 

 ورقاء   ذات    تعزز   و   تمنع    هبطت اليك من  المحل الارفع 

 و هي التي سفرت و  لم  تتبرقع    محجوبه  عن كل  مقله  عارف

 كرهت فراقك و هي ذات تفجع   وصلت  علي  كره اليك و ربما 

 الفت  مجاوره   الخراب   البلقع    انفت و  ماسكنت فلما واصلت 

 و    منازلا    بفراقها   لم   تقنع    فاظنها   نسيت  عهودا  بالحمي 
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          عن  ميم  مركزها بذات الاجزع  حتي   اذا    اتصلت    بهاء  هبوطها

                    بين   المعالم  و الصلول اخضع فاصبحت علقت    بها   ثاءالثقيل     

          بمدامع   تهمي  و  لم    تتقطع   تبكي  اذا   ذكرت   عهودا   بالحمي

          درست  بتكرا ر الر ياح  الاربع  و  تظل  ساجمه   علي   ادمن  التي 

 لاوج الفسيح المربع          قفص عن ا  اذعاقها  الشرك  الكثيف  و   صدها

          ودنا الرحيل الي الفضاء الاوسع   حتي  اذا   قرب  المسير  الي الحمي 

          عنها حليف   الترب  غير مشيع   و  غذت    مفارقه    لكل    مخلف 

          ما ليس  يدرك  بالعيون  الهجع  هجعت و قد كشف الغطاء فابصرت 

          و العلم  يرفع  كل من لم يرفع    دوح  شاهق و   غدت   تغرد  فوق 

          طويت عن اندب  البيب الاروع   ان   كان    ارسلها     الاله   بحكمه 

          لتكون    سامعه   لمالم   تسمع   فهبوطها   ان   كان    ضربه   لازب

 المين  و  خرفها لم يرقع          في الع  و    تعود     عالمه    بكل     خفيه 

          حتي  اذا   غربت  بغير  المطلع   و  هي   التي   قطع   الزمان  طريقها 

          ثم  انطوي   و   كانه  لم  يلمع   و    كانها     برق    تالق    بالحمي

 )١(     عنه  فنار  العلم  ذات   تشعشع  انعم  برد   جواب   ما   انا  فاحص
 

 ٨٠ ص٦امين،محسن،ج-١
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 :نمونه هاي استقبال از قصيده عينيه

 
 در استقبال از قصيده عينيه» الهدي« قصيده علامه بلاغي نجفي صاحب كتاب -الف

 
 ثم السعاده ان تقول لها ارجعي    نعمت بان جاءت بخلق المبدع

 تبعت سبيل الرشد نحو الانفع    خلقت لا نفع غايه يا ليها 

 ا هداك و ما تشايي فاصنعي هذ   نعمت بنعماء الوجود و نوديت 

 في الخسر ذات تفجع و توجع   ودعي الهوي المردي لثلا تهبطي 

 و حذار من درك الحضيض الاوضع    ان شئت فارتفعي لارفع ذروه 

 موفوره و كذا الشقا ان تطمعي    ان السعاده و الغني ان تقنعي 

 و تلذذي و تكملي و تورعي    فتنعمي و تزودي و تهذبي

 و لنزع اطهار الجهالات اسرعي    ه العرفان و العلم ابهجي و بهج

 )١(زهر سواطع في الطريق المهيع    و خذي هداك فتلك اعلام الهدي

 )٢(عقبي سواك الي الجناب الممرع   و تروحي بشذا الطريق و املي 

 المسري اليها بلغه المتمتع   و كل طريقها روض و في ) ٣(نجد

 الماوي لدي الشرف الاعز الاينع    كرامهو هناك ادراك المني و 

 لطفا وزفت في الوجود ببرقع    هي غاده برزت جمالا و اختفت 

 في كهها وصفا و كل يدعي    برزت محجبه فتاه ذوو الهوي 

 حواني الاضلع ) ٤(ضمنت مخايلها   قربت و باعدت الظنون وان تكن 

 لها قعان تاه بالاراء قيل    ام اين من عرفانها متكلف 

 )٥(مهلا فانك في ظلام اسفع   امول الاشراف في عرفانها 

 وجود الهدي ساع براي مضيع    تسعي برايك نحوها يا هل تري 

 قدزقها محجوبه لك اودع    سال عن حقيقتها و معناها الذي 

 وجوابها في يسئلونك ان يع   كم قائل فيها يقول وسائل 
 
 :ز قصيده عينيه در استقبال ا١ قصيده احمد شوقي-ب

 هذي المحاسن ماخلقن لبرقع    ضمي قناعك ياسعاد، او ارفعي

 ستر الجلال، و بعد شاو المطلع     الضاحيات، الضاحكات، و دونها 

 زيديه حسن المحسن المتبرع      يا دميه لايستزاد جمالها 

 به او داده اند» اميرالشعرا«احمد شوقي شاعر بزرگ معاصر عرب و اهل كشور مصر است كه به جهت شيوايي و استواري كلام لقب 
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 للضارعين، و عطفه للخشع؟    ماذا علي سلطانه من وقفه 

 ان العروس كثيره المتطلع     حت بجلوه؟ بل ما يضرك لو سم

 ان الحجاب لهين لم يمنع    ليس الحجاب لمن يعز مناله 

 من مظهر، و لسره من موضع     انت التي اتخذ الجمال لعزه

 و ادق منك بنانه لم تصنع     و هو الصناع، يصوغ كل دقيقه 

 لاتي البديع علي مثال المبدع     لمستك راحته و مسك روحه 

 نضو، و مهتوك المسوح مصرع     من متهالك : االله في الاحبار

 عاصي الظواهر في سريره طيع     من كل غاو في طويه راشد 

 سرج بمعترك الرياح الاربع     يتوهجون ويطفاون، كانهم 

 و الجاهلون علي الطريق المهيع     علموا، فضاق بهم و شق طريقهم 

 و تولت الحكماء لم تتمتع     لم تفزبك ساعه ) ابن سينا(ذهب

 شمس النهار بمثله لم تطمع      هذا مقام؛ كل عز دونه 

 )ليوشع(و ترجلت شمس النهار     ترجلا ) المسيح(لك و)فمحمد(

 علموا، فضاق بهم و شق طريقهم     عي عنك بيانه؟ ) احمد(ما بال 

 عه لم تفزبك سا) ابن سينا(ذهب    و الجاهلون علي الطريق المهيع 

 هذا مقام؛ كل عز دونه     و تولت الحكماء لم تتمتع 

 ترجلا ) المسيح(لك و)فمحمد(    شمس النهار بمثله لم تطمع 

 عي عنك بيانه؟) احمد(ما بال     )ليوشع(و ترجلت شمس النهار 

 اتحل، الا عقده) موسي(و لسان    لم بقل او يدع؟) لعيسي( بل ما 

 حل الحبا ) بادم(لما حللت     من جانبيك، علاجها لم ينجع؟

 و اري النبوه في ذراك تكرمت     و مشي علي الملاء السجود الركع

 )محمد(علي لسان ) قريش(و سقت   ، و تكلمت في المرضع )يوسف(في 

 في الظلام مشردا ) بموسي(و مشت     بالبابلي من البيان الممتع

  خلالهاحتي اذا طويت ورثت    وحدته في قلل الجبال اللمع

 فمنزلا: قلمت منازلك الحظوظ     رفع الرحيق و سره لم يرفع

 و خليه ابنحل منك عميره     اترعن منك و منزلا لم تترع

 و حظيره قد اودعت غرر الدمي      )بالتبع( و خليه معموره 

 الرئيس الي كمالك نظره(نظر    و حظيره محرومه لم تودع
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 فرآه منزله تعرض دونها     لم تخل من بصر اللبيب الاروع 

 و مثله ) الرئيس(لولا كمالك في     قصرالحياه، و حال و شك الصرع

 االله ثبت ارضه بدءاثم     لم تحسن الدنيا، و لم تترعرع

 لو ان كل اخي يراع بالغ    هم حائط الدنيا، و ركن المجمع

 ذهب الكمال سدي ، وضاع محله    و كل صاحب مبضع ) الرئيس(شاو

 لعالم المتفاوت المتنوع في ا
∃∃∃∃∃ 

 في عامر، و اشعه في بلقع    اشعه: يانفس، مثل الشمس انت

 شئي الشعه، فالتقت في المرجع     فذا سوي االله انهار تراجعت

 دكا، و مثلك في المنازل ما نعي     لما نعيت الي المنازل غودرت 

 معو بكت فراقك بالدموع اله    ضحت عليك معالما، و معاهدا

 تصل الحبال، و ليتها لم تقطع     ليت لم : آذنتها بنوي، فقالت

 بيد الشباب علي المشيب مرقع      ورداء جثمان لبست مرقم

 ثوب الممثل، او لباس المرفع؟     كم بنت فيه، و كم خفيت، كانه 

 و الخز اكفان اذا لم ينزع     اسئمت من ديباجه، فنزعته؟ 

 لكن من يرد القيامه يفزع    يتهفزعت و ما خفيت عليها غا

 ان اسفينه اقلعت في الادمع     ضرعت بادمعها اليك، و مادرت 

 موم، و لا عهد الهوي بمضيع     انت اوفيه، الاالذمام لديك مذ

 ولو استطعت اقامه لم تزمعي     ازمعت، فانهلت دموعك رقه 

 ٢عو ذهبت بالماضي و بالمتوق    بان الاحبه يوم بينك كلهم 

∃∃∃
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 : در استقبال از قصيده عينيه١ قصيده ايليا ابوماضي-ج

 
 هي مطمع الدنيا كما هي مطمعي    انا لست بالحسناء اول مولع

 و لكن اذا حدثت عنها و اخشع    فاقصص علي اذا عرفت حديثها 

 في حالته؟ ارايتها في موضع؟   المحتها في صوره؟ اشهدتها 

  لجميله فوق الحمال الابدع و انها     اني لذو نفس تهيم 

 لم يسفر و لم يتقنع     و يزيد في شوق اليها انها كالصوت

 و مددت حتي للكواكب اصبعي    فتشت جيب الفجر عنها والدجي 

 في عاشق متحير متضعضع     فاذا هما متحيران كلاهما 

 مترجرجات في الفضاء الاوسع   و اذا النجوم لعلمها او جهلها 

 و علي رجاء في غير مشعشع    ا علي سطح الدجي رقصت اشعته

 امواجه من صوتي المتقطع   و البحر كم ساءلته فتضاحكت

 كحمامه محموله في زعزع   فرجعت مرتشع الخواطر و المني 

 في الشط تضحك كلها من مرجعي    و كان اشباح الدهور تاليت 
∃∃∃∃∃ 

 ات الاربععنها و عجت بدارس   و لكم دخلت الي القصور مفتشا

 يا اذن اسمعي: اورن صوت قلت   ان لاح طف قلت يا عين انظري 

 و اذا الذي في القفر مثلي لايعي    فاذا الذي في القصر مثلي حائر 
∃∃∃∃∃ 

 الا عن المتزهد المتورع     تورع انها محجوبه : قالو

 و نسخت آيات الهوي من اضلعي    فوادت افراحي و طلقت المني 

  و عففت عن زادي و لما اشبع    حي و لما ارتوي و حطمت اقدا

 فوجدت اني قد دنوت لمصرعي    و حسبتني ارنو اليها مسرعا 

 لما اطمتهم و لم اتمنع   ما كان اجهل نسحي و اضلني 

 قلبي، و لا ظفر لمن لم يطمع    اني صرفت عن الطماعه و الهوي 

 لمتضوع  من زهره المتنوع ا    فكانني البستان جرد نفسه 

 و يقابل النسمات غير مقنع    ليحس نور الشمس في ذراته 

 كالميل خيم في المكان البلقع    فمشي عليه من الخريف سرادق 

 من ريشه المتلاصق المتلمع    و كانني العصفور عري جسمه 

.او بسيار معروف است» لست ادري«و علاوه بر اين قصيده، قصيده » الجداول« ايليا ابوماضي شاعر معاصر پرآوازه لبناني است كه نام ديوانش -١
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 وسطا عليه النمل غير مروع    ليخف محمله، فخر الي الثري 

 فصحوت اسخر بالنيام الهج    و هجعت احسب انها بنت الوري

 كم مولم فيها بجانب مفزع    ليست حبورا كلها دنيا الكري 

 عنه و تحجب ذاته في برقع    تخفي اماني الفتي كهمومه 

 بالغابر الماضي و بالمتوقع    و لربما التبست حوادث يومه 

  لا تجتني و نبجمه لم تطلع    لما حلمت بها حلمت بزهره

 تمحي مشاهده كان لم تطبع    الخيال و انما يا حبذا ظشطط 

 الا ظلالي و الفراش و مخدعي    ثم انتبهت فلم اجد في مخدعي 

 قطع الحياه بغله لم تنقع   من كان يشرب من جداول و همه

 شادي و لاالروض الا غن الممرع    ذهب الربيع فلم يكن في الجداول

  في رعده المتفجع الباكي و لا   و اني اشتاء فلم تكن في غيمه 

 فيها فلم تك في البروق اللمع    و لمحت و امضه البروق فحلتها 

  و اضلني عنها ذكاء الالمعي    صفرتيدي منها و بي طيش الفتي 

 و اضلني عنها ذكاء الالمعي    صفرت يدي منها و بي طيش الفت

 فوقي فغيبني و غيب موضعي    حتي اذا نشر القنوط ضبابه 

 وهي التي من قبل لم تتقطع    امراس آمالي بها و تقطعت 

 فلمحتها و لمستها في ادمعي    عصر الا سي روحي فسالت ادمعا

 ٢اني التي ضيعتها كانت معي   و علمت حين العلم لايجدي الفتي

  
 

 ٢٦ ديوان الجداول ، ص -٢



16  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 
 

 

 
 : مثنوي ملامحمد مهدي نراقي در استقبال از قصيده عينيه-د
 

 دي از مجمع قدسيانچرا مان  چرا آخر اي مرغ قدسي مكان 

 چرا نيستي طالب وصل خويش  چرا مانده اي دور از اصل خويش 

 به زاغان شدي همسر و همصدا  چرا آخر اي بلبل خوش نوا

 گرفتار دام طبيعت شدي  غريب از ديار حقيقت شدي

 فراموش كردي تو عهد الست  به قيد طبيعت شدي پاي بست

 حدت بدت آشيان؟كه در اوج و  نبودي تو اي شاهباز جهان 

 كه در صقع لاهوت بودت لامكان    نبودي تو آن طاير لامكان 

 مقيد چرايي به زندان فرش   تو را بود پرواز در اوج عرش 

 كه ديگر نبيني رخ دوستان  همي ترسم اي بلبل بوستان 
 

∃∃∃∃∃ 
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 القصيده المزدوجه
 

كه در موضوع علم منطق است كه قصيده مزدوجه يكي ديگر از آثار شعري معروف ابن سينا است 
 .به درخواست ابي الحسن سهل بن محمد السهلي سروده شده و به نام او نيز درآمده است

ابن سينا در يكي از ابيات اين قصيده از برادرش علي مي خواهد كه در حفظ آن بكوشد و به او 
 :چنين خطاب مي كند

 حتي اذا بلغت من اللب  فيا علي  اجعله ظهرالقلب  
 

∃∃∃ 
 

 نيل السناء لاله في حمده     الحمد الله الذي لعبده 

 بعزه العالي الذي لا يغلب    و الحمد الله كما يستوجب 

 ان ليس شان ليس فيه شانه    و الحمد الله الذي برهانه 

 لا قدر وسع العبد ذي التناهي     و الحمد الله بقدر االله 

 من يصوره فانما ينكر    و الحمد الله الذي من ينكره 

 شارع خير مله و دين    ثم علي نبينا الامين 

 افضل من ارسل للامامه    اشرف من يبعث في القيامه 

 و اله الغر الكرام لانجم     محمد صلاه رب العالم 

 و النفس حتي خرجت بالفعل    و الحمد للاله رب العقل 

 مصورا من كل شيء محكما     تهيات لان تكون عالما

 مبرا من طينه وسوس    ذي العالم المحسوساشرف من

 جوهره البهاء و الجمال    فيه الكمال بل هو الكمال 

 و العلم باالله مفيض العدل    مرتب فيه وجود الكل 

 فيه له من الوجود افضله     فكل ما تحيه و تعقله 

 اعني وجود الشي في المحسوس   ليس علي وجوده الخسيس 

 و لم يخالف اخذها الطريق     هذا اذا ايده التوفيق 

 و رغبت في الخير حتي تعملا    و اجتهدت للحق حتي تعقلا 

  عاقبها و نفسها انساها    فان طنت و نسيت مولاها

  في ان ينال الحق كالعلانيه    و فطره الانسان غير كافيه.

  واقيه الفكر عن الضلاله     مالم يويد بحصول آله
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  و انه لاي شي يصعب    لبفيها بيان الحق كيف يط

 متي اراد الحق و البيانا    و ما الذي يعلط الانسانا 

 و كم لكل مطلب من باب    و كم وجوه درك الصواب 

 فيوقع التصديق بالايقان    و ما الذي يعرف بالبرهان 

 مغالطيا كان او مجادلا   و ما الذي يوقع ظنا عاملا

 م النفس عساه يكذبو يص   و ما الذي يقنع في ما يوجب 

 لا العقد و التصديق مما قيلا    و ما الذي يوثر اتخبيلا 

 و ما الذي في حده يعد    و كيف حد كل ما يحد

 منه الي جل العلوم يرتقي   )علم المنطق(و هذه الا له 

 وزيره العالم حتي يعملا   لما سالا) ذي القرنين(ميراث

 زينه امانايامن فيه     لمن يريد النظر الميزانا

  لكن ما بينه و فصله   فعمل الحكيم ما قد ساله

 ما لم تقدم قبله اصول     ليس الي تحصيله سبيل 

 ذاك الذي يوقع تحت الحد    )الشيخ الرئيس سهل(قد سال

 حتي يكون ثابتا في الذكر    ان اودع المنطق نظم الشعر

 وصيه الوالد عند الهجر    لاسيما ولي اخ في حجري 

 و ان اريه في الصواب طرقه    ي بان اقضي فيه حقه اوص

 حتي اذا بلغت سن اللب    اجعله ظهر القلب) علي(فيا

 و سرت للخير الكثير اهلا    عقلت ما استظهرت منه عقلا 

 نعمتها افضل كل نعمه     الحكمه -و انما الخير الكثير

 اردكه من المنون الاجل    و اين يكن اخوك حين تعقل 

 و الجسم منه مودع في رمسه    ر في اخري حياتي نفسه و صا

 ماذا يكون بعدها مقامه     ينظر في البرزخ للقيامه 

 ان يذكروه في الدعا احيانا   فادع له و التمس الاخوانا

 ابتداالمنطق

 في الالفاظ المفرد

  ليس لجزه منه جزو المعني    اللفظ اما مفرد في المبني 

 كقولنا زيد او الظريف    ليف و هو الذي قيل بلاتا
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  للچزوء منه دل جزء الكل    او الذي تعرفه بالقول 

 كقولنا زيد هو الظريف    و هو الذي في ضمنه تاليف

 يعمي معنا الكثير عما    و كل لفظ مفرد فاما

 يشمل معنا كثيرا جما   كقولنا الجسم فان الجسما 

 الجزئي اما الذي يعرف ب   و هو الذي يعرف بالكلي 

 علي فريد واحد من العدد   فهو الذي يوقع بالمعني الاحد

  و هو الذي له يقال الشخص     كقولنا محمد او حفص

 وجود ما قيل عليه يمتنع     و كل كلي فاما ان رفع 

 فهو الذي له يقال الذاتي    كالجسم للانسان و انبات 

 دوما للشيء لم يجعل له مع   او الذي لو لم يكن معلوما 

 تلك التي تعرف بالاعراض    كالضحكت للانسان و البياض 

 حتي يتم خمسه تماما    لكن لما ذكرته اقساما 

 في الالفاظ الخمسه

 يكون حقا في جواب ماهو     ان من الذاتي مامعناه

  حتي يكون هو هو بسببه    اي ما الذي تكامل الموصوف به  

  وهر او جسمكما يقال ج    اما الذي وقوعه اعم  

 و هو الذي تعرفه بالجنس     قانه اعم من ذي النفس  

  و هو الذي تعرفه بالنوع    او ما يكون دونه في الجمع  

 دون الذي كان يعم الجسم    كالجسم ذي النفس فما يعم  

 و الچنس ايضا هو جنس النوع     و النوع نوع جنسه بالطبع  

  لنا الانسان اي حي كقو   و منه ما هو في چواب الاي  

  لنوعنا و للحمار ناهق    يعرف بالفصل كقولي ناطق 

 كالضحك و البياض للانسان     و المرضي منهما قسمان  

  لنيره منه و يدعي خاصه   فالضحك للانسان ليست خاصه  

 فالثلج و الققنس ايضا ابيض     ثم البياض لسواه يعرض  

  لعام فحقا عمابالعرض ا    فكل ما اشبهه يسمي  

  علي كثير فهو اما فصل    و كل لفظ مفرد يدل  

  او هو نوع فهي هذي الخمس   او خاصه او عرض او جنس  
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 في المقولات العشر

 قوامه بنفسه مقرر    و كل نعت فهو اما جوهر 

 مثل وجود اللون و التربيع    و ليس بالموچود في الموضوع

 و هو كم مثل قولي عشره ا   بل مثل انسان و مثل الشچره 

 فصل التساوي و سوي التساوي   او مثل قولي الطول و هو الحاوي 

 او ابيض او منتن او مر    و يعد الكيف كقولي حر 

 كيفيه يعرفه القوم بها    و كل من شابه او تشابها 

 الي سواه ثابت كالراس   ثم المضاف و هو بالقياس 

 وان للاخوان كذلك الاخ    فانه راس لشيء ثان 

 و الخ ان لم يعتقد اخاله    لا يعقل العبد و لا مولي له 

 كنسبه الشيء الي المكان    و الاين ايضا احد المعاني 

  و بعده متي من المعاني    كقولنا في البيت او في الخان 

 كقولنا في الغذ او في الان    كنسبه الشيء الي الزمان 

 و راكع او ساجد او نائيما   و قعده الوضع كقولي قائم 

 بالانحراف او علي السواء    و الوضع حال نسبه الاجزاء

 و بعده الملك كقولي ذاغنا    الي جهات او الي اماكنا

 و الانفعال مثل قولي انقطعا   و بعده الفعل كقولي قطعا 

 و الحمدالله علي ما يسره    فهذه هي النعوت العشره 

 في القضايا

  كالانسان هو ذو نطق -و الكذب   ل للصدق و القول اما قاب

 طير فهذا كذب بهتان     فانه صدق او الانسان 

 كقولنا ياليت لي فضائلا    و منه ما ليس لذاك قابلا

 و ليس للبرهان في هذا سبب    فانه لاصادق و لا كذب 

 ذاك اسسه قضيه او خبر     و انما الاول فيه انظر 

 و هو الذي ما فيه شرط يشرط    ط او جازم و ذاك اما الا بس

 فانه بغير شرط صادق    كقولنا الانسان حي ناطق 

 ابسط ماتوهمه القضيه    و هو الذي يعرف بالحمليه 

 يصير قولا واحدا لما ارتبط    او الذي لا جل شرط يشترط 
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 طالعه فقرص شمس غارب    كقولنا ان كانت الكواكب 

 او عند ما تبلي الجسوم باليه    او قولنا اما النفوس باقيه 

 قولان قد توحدا فصاعدا   فبالرباط صار قولا واحدا

 و ذالك الثاني يسمي المنفصل    و اول القسمين يدعي المتصل

 مقدم و ما يليه تال     فقسمه الاول في المثال 

 اوله موضوعه و الثاني     و كل حمل له جز آن 

 وع و اما الاخرفالجسم موض   محموله ككل جسم جوهر 

 مثل الذي قلت و اما سالبا     فانه المحمول اما واجبا

 او قولنا النبي ليس كاذبا    كقولنا الامي ليس كاتبا 

 و كل موضوع فاما كلي    ليس سوي هذين قول حمل 

 او هو چزئي من الاعيان    كالچسم و الچوهر و الانسان 

  كلي موضوعه شخص و ليس    كقولنا زيد و كل حملي

 كقولنا زيد من البريه     فانه يعرف بالشخصيه 

 و لم يكن بين قدر الحمل    فان يك الموضوع لفظا كلي 

 فانهم سموه قولا مهملا   في كله او بعضه قد حملا 

 ابين ما في المهملات لم يبن    كقولنا الانسان يمشي او يكن 

 كل امرء قانه ذو عقل    سمي بالمحصور مثل قولي 

 كقولنا كل امرء ذو عقل     نه ما ايجابه بالكل فم

 كقول بعض الناس عدل مرضي     و منه ما ايچابه بالبعض 

 كليس بعض الناس بالمبيض    ومنه ما تسلبه عن بعض 

 كقولنا ليس امرو بحيه     و منه ما يسلب بالكليه 

 بحصر في اربعه اقسام    و كل محصور من الكلام 

 به ينال الحصر فهو السور    المحصور و ذلك اللفظ الذي 

 اثنان شخصيان ثم اثنان     فكل ما عددته ثمان 

 محصوره فهذه ثمانيه    من جمله المهمل ثم الباقيه 

 كما تقول كل زوج عدد   و الحكم اما واچب موبد 

 كما تقول ان زيدا قمدا    او ممكن ليس يدوم ابدا

 نسان غير فان كقولك الا   او مستحيل دائم البطلان 
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 في النقيض

 في اللفظ و المعني علي السواء   ان يتفق قولان في الاجزاء

 و الفعل و ا لقوه و الامكان    و اتفقا في الجزء و الزمان 

 و ذلك الاخر قول سالب   و في الاضافات و هذا واجب 

 فهو النقيض في چميع القول    و ذاك جزئي و هذا كلي 

 في العكس

 في القول و هو مثل ما تقول    وضوع و امحمول ان نكس الم

 امرء و ليس قلته بالعكس     كل امرء انس و كل انس

 ذاك الذي يدعونه منعكسا   فكل ما يصدق مهما نكسا 

 يصير سلب الكل عند عكسه    فان سلب الكل مثل نفسه 

 فالعكس منه موچب جزئي   و الموجب الجزئي و الكلي 

 ان ليس كل جوهر بانس   كس و سالب البعض بغير ع

 بجوهر علي طريق العكس    و لا تقول ليس كل انس

 في القياس

 في ضمنه اشياء كي يجتمعا   ان القياس هو قول وضعا 

 و كان مجهولا فصار يعلم   منها مقال غيرها يستلزم  

 و منه بالشرط و ذاك ثان     قمنه ما يلزم باقتران 

 في خبرين واحد مكرر   و لا اقتران قط مالم يذكر 

 شرطيه تكون او حمليه     و كل ما سمبته قضيه 

 و جزء ها حدا و ما قد لزمه     ففي القياس سمه مقدمه 

 ما قيل في القولين حتي ارتبطا   نتيجه و سم حدا او سطا 

 كقولنا مكون او جسم    و ما بقي فالطرفين سموا 

 كون و كل ذي تمكن م   في قولنا الجسم له تمكن 

 و قد بقي لكل قول آخر    فان ذا التمكن المكرر

 نتيچه القياس اذ تقول     و الباقيان منهما حصول 

 مكون اي موجد فميم   من بعد ما قلنا فكل جسيم 

 كالجسم و الثاني حدا اكبرا   موضوع ماينتج حدا اصغرا 

 ما فيه حد اكبر و الصغري     كقولنا مكون فالكبري 



23  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 
 

 

 احواله ثلاثه اذ يربط    غر و الاوسط ما فيه حد اص

 و شكله هذا يمسي اولا    منها بان يوضع ثم يحملا 

 و كل جسم جوهر مكمم     كقولنا كل امرء مجسم 

 عليه هذا الشكل يدعي الثاني    و بعده ان يحمل الحدان 

 ليس يري فالحالتان الحمل    كقولنا الچسم يري و ابعقل 

 له و هذا ثالث المباني     و بعده ان يوضع الحدان

 و ليس كل طائر ذو صمم    كالقول كل طائر ذو صلم 

 كليه تحمل او لم تحمل    ما لكم تكن كبري البناء الاول 

 امكن ما ينتجه ان يكذبا   و لم تكن صغراه قولا موجبا 

 كليه ولم يل الجز آن    ما لم تكن كبري البناء الثاني 

 امكن ما ينتج ان لايصدقا    تفقا  في السلب و الايجاب لن ي

 اوجب للموضوع حمل الاصغر    مالم تكن صغري البناء الاخر

 فيه و ليس منتجا في الشكل    في نظمه و كان قولي كلي 

 فليس ما ينتج منه واجبا   لو ك ان في القولين قول سالبا

 فليس ما ينتج قولا كلي    لو كان في القولين قول جزئي 

 فكل ما ينتج قول جزئي     في الاولين كلي ما لم يكن

 لا ينتج الكلي في الاقوال    لكنه في ثالث الشكال 

 في القياس المستثني المعروف بالشرطي

 فاستثن من مقدم كمال حمل    اما القياس من كلام متصل 

 كقولنا ان كان كل حال     بعيده ينتج عين التالي 

 س احد الاحوال فالخلق لي    كيفيه سريعه الزوال

 كيفيه ما تسرع الزوالا     لكن كل ما يكون حالا 

 و استثن ايضا بنقيض ابتالي    فالخلق ليس احد الاحوال

 لم يقبل الاعراض قط ابدا   كقولنا ان كان جسم سرمدا

 فقولنا الجسم قديم باتطل     لكنه لها قبول حامل 

 متصل فليس ما ينتج في ال   و عين تال و نقيض الاول 

 ان شئت بالنقيض او بالعين    لكن في المنفصلات استثن 

 خلاف ما استثنيته في الثاني     ينتج ان كان له جزآن 
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 و عكسه و ذاك في الجزئين     العين بالنقيض لا بالعين 

 و كان ما قد قيل في استثناء     و ان تكن كثيره، الجزاء

 ل نقيضها نتيجه المقا    فان سائر التوالي 

 باقيه بحاله انفصال    فان يك النقيض فالتوالي 

 انتج عين واحد قد بقيا    حتي اذا جميعهن استثنيا

 سلب فلا ينتج باستثناء   و ان يكن في واحد الاجزاء

 ان لا تكون انفس قط جسما    عين بل انقيض مثل اما 

 لكن تجزيها من المحيل    أو تتجزأ صوره المعقول 

 فقد قضينا في القياس حكما   ليست جسما ينتج ان النفس 

 في الاستقراء

 لاجل ما في شبهه قد علما    و إن يكن حكم علي كلي 

 و عند بعض الناس بالدليل    فذلك المعروف بالتمثيل 

 في مواد المقدمات

 و انما يعرف بالمعقول    لا يعرف المجهول بالمجهول

  فهذا ينتظم قد كان مجهولا   و ان حكمنا ان كل ما علم 

 و ليس عند احد درايه     بغير حد و بلا نهايه 

 منها يحاز علم ما قد يجهل     بل عندنا مقدمات اول 

 كظلمه الليل و ضوء الشمس     فبعضها مقدمات الحس 

 فان يكن موضوعها الاجسام   و بعضها توجيها الاوهام 

 فليس فيما اوجبته باس    و كل ما تدركه الحواس 

 و في امورهن في العموم     تكن في مبدا الجسوم و ان

 كالفرد و الكثره و التمام     اعم من لواحق الاجسام 

 فان حكم الوهم فيها واهي   و انقص و العله و التناهي 

 كانه من جمله الايقان     لكنه يعرض للانسان 

 فعل سوي المحسوس كالمحسوس   فان فعل الوهم في انفوس 

 حكما كما مهما احس نيلا    ب ما قد قيلا و ان يكن اوچ

 الا علي ما يقتضيه الحسي    و لم يكن يحكم مثل انفس 

 و كان فيه الوهم ليس يمتري    يشك في ذاك و ان لم يعتر 
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 في خارج العالم او ملاء     كقولنا لابد من خلاء 

 فليس بالموجود في الاعيان    و قولنا ما ليس في مكان 

 محموده في العاقلين شائقه    مات ذائعه و بعضها مقد

 كانها حاصله بالفطره    صارت لنا موقنه بمره 

 ليس بديهيا كما قد ظنه     فبعض هذا صادق لكنه 

 عار و ان العدل خير مستحب    كقولنا الظلم قبيح و الكذب 

 و بعضه لا صدق فيه قط    و البعض يعطيه الصواب الشرط 

 جئنا الي الدنيا و ما اتانا    نا و لو توهمنا بانا الا

 امكننا في كلها ارتياب   رأي و لا رسم و لا آداب 

 ان فتشت عادت الي العناد    و بعضها ذائقه في البادي 

 فربما اقنع ان فاجاكا   كالقول عاون ظالما اخاكا 

 كرأي من ترضي و تهوي قيله   و بغضها يغرف بالمقبولة 

 جواز ان ننوي في صيامنا   ا  كما قبلنا نحن عن امامن

 من اي عضو خرجت منه الوضو   قبل الزوال و الدماء ينقض 

 كالقول ان اجزء دون الكل     و بعضها مقدمات العقل 

 لا يمكن التشكيك فيه الفكره     حصولها لعقلنا بالفطره 

 ببعض ما ليست به قد شبهت    و بعضها مقدمات موهت 

 يجمع منهن قياس السفسطه     و هي التي تعرف بالمغلطه

 تقال للتخييل لا ان تعلما    و بعضها مقدمات انما 

 او قولنا هذا الوسيم بدر    كقولنا هذا السخي بحر

 في برهان

 ما كان بالفطره للانسان     مقدمات حجه البرهان

 كما ضربناه من المثال    او كان محسوسا بلا اشكال 

 د ان الشيء موجود و ما يفي    فبعضه برهان ان انما 

 بل ربما كان له مسببا    يفيد للوجود منه سببا 

 عن قمر قد جاز في السير العرض   كقولنا قد ستر الشمس الارض 

 افاد انا لم يفد لماذا     لانه منكسف فهذا 

 بل هو معلول له في البدر     ليس الكسوف عه للستر 
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  دليلا فانهم يدعونه   فان يكن او سطه معلولا 

 عله ما ينتجه و يربطه    و بعضه برهان لم اوسطه 

 لانه يحصل عند الجوزهر    كقولنا غذا كسوف للقمر 

 علته الحداث الكسوف في القمر   فان كون قمر في الجو زهر 

 و عله للشيء في الاعيان    فصار هذا عله البيان 

 ليس علي ما قد ذكرنا قبله    و كان من وجهين هذا عله 

 لا عله للشيء في الاعيان     اذ كان ذاك عله البيان 

 بل قدر ما يبقي الوجود قائما    و ك ان لايعطي اليقين دائما 

 فاعلم بان القصد هذا الثاني    مهما سمعت مطلق البرهان 

 ضروره لا يستحيل ابدا    اوائل البرهان صدق سرمدا 

 ند الحمل الا الذي يشمل ع   لذاك ليس الحمل فيها كلي 

 فليس يخلو واحد عن حمله     كلا و في كل زمان كله 

 مناسب المطلويب في الحالات    و الحمل فيها اولي ذاتي 

 ليس علي الاعم منه قبل    و الاولي ان يكون الحمل 

 لا الجسم ان الجسم حمل ثاني    كحملك الحي علي الانسان 

 اخل في حد موضوعاته و د    فكل ذاتي فاما حاصل 

 للجسم و الناهق للحمار   كالحي للانسان و الاقطار 

 لانه يوجد فيه وحده    او داخل موضوعه في حده 

 و السطح اذ يحد بالموضوع   مثل القنا للانف و التربيع 

  و اولي الحمل للموضوع    و كل محمول علي الجميع 

 فذالك الكلي في البرهان    و حمله في جمله الزمان 

 ذاتيه و عله البيان     الحدود في البرهان ان كانت

 ايضا لا يدخل في البرهان    و عنه الوجود في الاعيان 

 و ليس من طباعه غريبا   غير الذي يناسب المطلوبا

 في المطالب

 او ما هو الشي الذي قد يسال   كل سوال فهو اما عن هل

 و الاي ايضا ربما يزاد   اولم هو الشيء الذي يراد 

 و ذاك قبل اللم و ما و الا ي    ل اما هل وجود الشيءواله
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 علي كذا و هو كما تقول    ذاك و اما هل كذا محمول 

 هل الزمان هو قدر او عدد    هل تبطل النفس اذا انحل الجسد

 كقولنا ما الحيوان و انبات    و الماء اما طالب حد الذات 

  في الماء الهلا يسبق هذا الاسم   او طالب معني اسم شيء كالخلا

 يكون للموجود و المعدوم    و شرح معني الاسم في المفهوم 

 فان ما ليس بشيء لا يحد    و الحد للموچود دون ما فقد 

 يروم طورا عله المقول    و اللم يبغي عله المعلول 

 و هو الحقيقي عل ما ندري     و تاره عله نفس الامر 
 

 ، و المغالهفي الجدل ، و الخطابه ، و الشعر 

 فانما موضوعهن الجدل    الذايعات و اللواتي تقبل 

 فللخطابات و للاقناع    و الذايعات ابدي السماع 

 مغالطي علمه ممسوه   و ذلك الوهمي و المشبه 

 يصلح في الشعر سوي الدليل     و ذلك الموقع للتخييل 

 و الحمدالله علي التوفيق    فهذه ما قيل في التصديق 
  

 الحدفي 

 و منه تصديق لشيء يخبر    العلم منه ما هو التصور 

 و قد شرحناه بلا التباس    و يحصل التصديق بالقياس 

 و الرسم ايضا منه فيه اثر    الحد منه يحصل التصور . 

 فرتب الجنس القريب جدا    اذا اردت ان تحد حدا

 يكون للمحدود في الصفات    فانه يحصر كل ذاتي 

 من صوره اخذتها او ماده    فصول فهي الحاده ثم اطلب ال

 كالنطق للانسان بعد الحي    او فاعل او عغايه للشي 

 للغب و الصحه للدواء   و النف للافطس و الصفراء

 فلا تقف حتي يكون موجزا   وان وچدت واحدا مميزا 

 ساذج  تمييز يفيد الحد    فذاك نقصان و ليس القصد 

 فان قصد العقل فيما حددا   فذا بل اطلب الفصول حتي تن

 به من الاوصاف قد تقوما    ان يحصل الشيء عل جميع ما 
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 فان اضعت مره فصولا     محصلا في ذاته معقولا 

 فما علمت الشيء علما كاملا    اذ صير التمييز فصلا حاصلا 

 ما كان ذاتيا و لما يكفه    لان ذات الشيء كل وصفه 

 كذاك لايكفيه ان يحددا    بعض صفات ذاته ان يوجدا

 مميز و ليس فيه فصل   هذا و اما الرسم فهو قول 

 في رسمه حي عريض الظفر    با عروض كقولنا للبشر 

 و ـــ في الرسم كما في الحد     ـــ القامه يادي الجلد 

 و كل قول لم يكن مشاكلا   اذا اريد الرسم رسما كاملا 

 م ناقص لاخالص او هو رس    كما حددناه فحد ناقص

 ١فقد نظمنا العلم فيه نظما   فلنختم الان الكتاب محتما

 ١٩١٠ القصيده المزدوجه في المنطق، القاهره، سال -١
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 نمونه هايي از سروده هاي ابن سينا كه در بيشتر كتاب هاي نوشته شده درباره او، تذكره ها،     
 .فرهنگ نامه ها و دايره المعارف ها از آنها ياد شده است

 
 ر آغاز مي شودزيع كه با مطلدر حكمت و زهد، فلسفه زندگي، 

 ....فصار عنبل كالآثار فنتهم  يا برع نكرك الاحداث و القدم 

..... 

 في حبهم صحه في حبهم سقم    ليت الطلول اجابت من به ابدا

 قد تفهم الحال ما لا تفهم الكلم    او علها بلسان الحال ناطقه

  و المرء يغتر و الايام تنصرم    الشيب يوعد و الامال واعده

  و اسمع الدذهر قولا كله حكم   اري حكم الافعال ساقطه مالي 

 قد اكرم النقص لما استنقص الكرم   مالي اري الفضل فضلا يستهان به 

 فليس يجري عل امثالهم قلم   سيان عندي ان بروا و ان فجروا 

 ربما نعمت في عيشها النغم   ليسوا و ان نعمو اعيشا سوي نعم 

 ليس الذي وجدوا مثل الذي عدموا    ي الواجدون غني العادمون نه

 ايت ليثا له من جنسه اجم   اسكنت بينهممكالليث في اجم 

 باي مكرمه تحكيني الامم   باي مائره ينقاس بي احد 

 كذلك يخدم كفي الصارم الخذم   اني و ان كانت الاقلام تخدمني 

 اذا تناكر عن تياره البهم    قد اشهد اروع مرتاحا فاكشفه

 و الموت يحكم و الابطال تختصم   بيض و السمر حمر تحت عثيره و ال

 انا اللسان قديما و الزمان فم     اما البلاغه فاسالني الخبير بها

 لحط رحل عزيمي كنت اعتزم   و لو وجدت طلاع الشمس متسعا 

 فالاسد تنفر عن مرعي به غنم   و غشيت صفحات الارض معدله 

  ١ فكل صاغ اليها صاغر سدم   لكنها بعقه حف الشقاء بها 
∗∗∗∗∗ 

 در حكمت

 و خقيق كميات ماهياتها    خير النفوس العارفات ذواتها 

 اعضاء بنيتها علي هيئاتها   وب ما لاذي حلت رسم تكونت 

 هلا كذاك سماته كسماتها؛   نفس النبات و نقس حسن ركبا

  ٢ منه النفوس تخب في ظلماتها   يا للرجال لعظم رزو لم تزل 

 ٧٩ طريحي – ٧٩، ٦ امين،محسن ج -دمه كتاب منطق المشرقيين،ص كه، كو، كز، كح، كطمق -١

  - ٨٩ طريحي ، -٨٠ ص ٦امين، محسن ج   -٢
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 در شراب

 غلبت ضوء السراج   صبها في الكاس صرفا

 ١ظنها في الكاس نار                               فطفاها بالمزاج

∗∗∗ 
 

 كنزول الشمس في ابراج يوح    نزل اللاهوت في ناسوتها

 مثل ما قال النصاري في المسيح    قال فيها بعض من هام بها 

   ٢ حد و ابن و روحكاب مت   هي و الكاس و ما مازجا
∗∗∗ 

 
 سجاياها استعرن من الرحيق؟   اساجيه الجفون، اكل خود 

  ٣ و ان كانت تناغي عن صديق   هي الصهباء، مخبرها عدو
∗∗∗ 

 
 يا صاح بالقدح الملا بين الملا   قم فاسقنيها قهوه كدم الطلا

 و لها بنو عمران اخلصت الولا  خمرا تظل لها النصاري يجدا 

 ٤ قالت الست بربكم قالوا بلي  يوما و قد ولعت بهم لو انها 
∗∗∗ 

 
 لكل قديم اول هي اول  شربنا علي الصوت القديم قديمه 

  ٥ هي العله الاولي التي لا تعلل  و لو لم تكن في حيز قلت انها

∃∃∃∃∃ 

 شكايت از روزگار

 ابلي جديد قواي و هو جديد   اشكو الي االله الزمان فصرفه 

 ٦قد صرت مغناطيس و هي جديد    فكانني محن الي توجهت

 مقدمه منطق المشرقيين ص لو -١٢٢ص / ١ج/  معجم ادباءالاطباء-٨٠ ص ٦امين، محسن ج  -١

 المشرقيين ص لومقدمه منطق  - ٨٠ ص ٦امين ، محسن ج  -٢

 مقدمه منطق المشرقيين ص لو، لز -٣

 ١٢٢ ص ١معجم ادباء الاطباء، ج  - مقدمه كتاب منطق المشرقيين ص لز  -٨٠ ص ٦امين، محسن ج  -٤

 ١٢٢ ص ١ معجم ادباء الاطباء ج-مقدمه كتاب منطق المشرقيين ص لز  - ٨٠ ص ٦ امين، محسن ج-٥  

  فقط سه بيت اول را ذكر كرده است٨٨ طريحي ،ص -المشرقيين ص لهمقدمه منطق  -مقدمه منطق المشرقيين، ص لو -٦
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 در حكمت و زهد، و شيب پيري

 و قد اصبحت عن ليل الشباب    اما اصبحت عن ليل التصابي 

 و عسعس ليه، فكم التصابي   تنفس في غدارك صبح شيب

 فرجم من مشيبك باشهاب   شبابك كان شيطانا مريدا

  بالغرابعلي فودي، فالما  و اشهب من بزاق الدهر خوي 

 لهم عهدي بها مغني رباب    عفا رسم الشباب رسم دار

 و ذالكم نشور للروابي   فذاك اليض من قطرات دمعي 

 مغالطه و تبني للخراب    كذا دنياك تراب لانصداع 

 باشراك تعوق عن اضطراب    ويعلق مشمئز النفس عنها 

 عن الدنيا و ان كانت اهابي    فلولاها لعجلت انسلاخي 

 فلما عفتها اغريتها بي    رفت عقوقها فسلوت عنها ع

 علي صبري و يسفل عن عتابي    بليت بعالم يعلو اذاه 

 و م كان الصواب سوي الصواب    وسيل للصراب خلاطقوم 

 من العلياء عنهم في حجاب    اخالطهم، و نفسي في مكان 

 متي انجرت اثاث عن تراب    و لست بمن يلطخه خلاط 

 )١(خيالا، و اشمازت عن لباب   الابصار فالت اذ بالت 
 

 
 مقدمه منطق المشرقيين و ٧٩ ص ٦اعيان الشيعه ج /  ص ، محسن امين٢عيون الأنباء في طبقات الاطباء ج/ ابن ابي اطيبعه -١

 ١٢٢ ،ص ١محمد الخليل ،ج/ طباءمعجم ادباء الأ و  ص كج، كد، كه
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 عشق و زندگي

 نغيث بدمعنا الربع المحيلا   قفا نجزي معاهدهم قليلا 

 نقاسي بعدهم زمنا طويلا    لقد عشنا بها زمنا قصيرا 

  ١يرم من مستحيل مستحيلا   و من يستثبت الدنيا بحال 

∃∃∃∃∃ 

 :باره حسوداندر

 ما بين غيابي الي عذالي     عجبا لقوم يحسدون فضائلي

 و استوحشوا من نقصهم و كمالي   عتبوا علي فضلي و ذموا حكمتي

 كالطود يحقر نطحه الاوعال   اني وكيدهم و ما عتبوا به 

  ٢هانت عليه ملامه الجهل   و اذا الفتي عرف الرشاد لنفسه 

∃∃∃∃∃ 
 :زندگيفلسفه درباره 

 . عينك كالآثار تتهمفصار   يا ربع نكرك الاحداث و اقدم، 

 عندي، و نايك صبري الدارس الهدم،    كانما رسمك السر الذي لهم

 بين الرياض قطا جونيه جثم،   كانما سفعه الاثفي باقيه 

 .عن حاجه ما قضوها اذ هم امم  او حسره بقيت في القلب مظلمه 

 بالرعد مزدفر، بالبرق مبتسم؟    الابكاه سحاب دمعه همع، 

 من الدموع الهوامي كلهن دم؟   ا سحاب جودها ديم لم لم تجده

 في حبهم صحه، في حبهم سقم،   ليت الطلول احابت من به ابدا 

 بان حدي الذي استدلقته ثلم؟    :او عليا بلسان الحال ناطقه

 . و المرء يغتر، و الايام تنصرم  الشيب يوعد، و الامال واعده،

 سمع الدهر قولا كله حكم؟ و ا  ما لي اراي حكم الافعال ساقطه، 

 قد اكرم النقص لما استنقص الكرم؟   ما لي ااري الفضل فضلا يستهان به، 

 

 مقدمه منطق المشرقيين،ص لا،لب،لج-٧٩،ص٦امين،محسن،ج-١

 ١٢٢معجم الادباء الاطباء،ص-مقدمه منطق المشرقيين،ص له-٨٠ ، ص٦امين،محسن،ج-٢
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 : عيني، فالفيت دارا ما بها ارم  جوات في هذه الدنيا و زخرفها 

 !فيها، و منها له الارزاء و الطعم  كجيفه دودت، فالدود منشوه 

 .ي علي امثالهم قلمفليس يجر  سيان عندي ان بروا و ان فجروا، 

 .فالجد يجدي، و لكن ماله   لا تحسدنهم ان جد جدهم، 

 و ربما نعمت في عيشها النعم،   ليسو و ان نعمو عيشا يوي نعم، 

 .ليس الذي وجدوا مثل الذي عدموا  :الواجدون غني، العادمون نهي

 . كرها، فليس غني عنهم و لا لهم  خلقت فيهم، و ايضا قد خلطت بهم  

 !رايت ليثا له من جنسه اجم  :نت بينهم كلليث في اجماسك

 .في عينه كمه، في اذنه صمم  اني و ان بان غني من بليت به 

 . اقل ما في ليس الجل و العظم   :مميز من بني الدنيا يميزني

 باي مكرمه تحكيني الامم؟    باي مائره ينقاس بي احد؟ 

 حس عرضه زيم؟ام مثل شغبر   امثل عنجهه شوكاء يلحق بي، 

 .و ذاك جود مساع الملك متهم  فذا عجوز، و لكن بعد ماقعدت، 

 كذاك يخدم كيفي الصارم الحذم،   اني و ان كانت الاقلام تخدمني 

 اذا تنا كرعن تياره البهم،   قد اشهد اروع مرتاحافا كشفه، 

 و الدم مرتكم و الباس مغتلم،   الضرب محتدم و السعن منتظم 

 و الانك فسطاطه من سفكهم قتم،   خه من نقعهم قتر، و الحق يافو

 !و الموت يحكم و الابطال تختصم و البيض و  السمر حمر تحت عثيره، 

 .منهم لنا غنم، منا لهم غرم  :و اعدل القسم في ربي و حربهم

 انا اللسان قديما و الزمان فم،  اما البلاغه فاسالني الخبير بها، 

 لاهله، انا ذاك المعلم العلم،   ا علما لا يعلم العلم غيري معلم

 حتي جلاها بشرحي البند و العم،    كانت قناه علوم الحق عاطله 

 فيهم و اجسادهم بالقضب تلتحم،    نبيد ارواحهم بارعب نقذفه 

 عزائمي، و اسقت بي لها الهيم،  مانت اناله ذا الدهر اللقاح علي 

 خوف اسكت، بل ان تلزم الحشم، ما ال  :لو شئت كان الذي لو شئت يحت به
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  كنت اعتزم، -لحط رحل عزيمي  و لو وجدت طلاع الشمس متسما

 ـــــــــ  و لو بكت عزمايي دونها الحشم 

 . و قد تباعل عرض الخيل و الحكم  و كانت البيض ظلفا للغمود له 

 .  و ان للخيل في ميلادها اللجم  و ظن ان ليس تحجيل سوي شعر

 فالاسد تنفرعن مرعي به غنم  :الارض معدلهو غشيت صفحات 

 .…فكل صاغ اليها صاغر سدم   : لكنها بقعه حف الشقاء بها

∃∃∃ 
  و شيبدرباره راه زندگي

 فقرضه و اخضبه او غطه   هو الشيب لابد من و خطه 

 جزعت من البحر في شطه   ااقلقك الطل من و بله؟ 

  حطهوريقا، فلا بد من  و كم منك سرك غصن الشباب 

 !كم انبت غيرك في وسطه   فال تجزعن لطريق سلكت

 من الرزق كل سوي قسطه   و لا تجشعن فما ان ينال 

 ..…ففوتها الحرص من فرطه   و كم حاجع بذلت نفسها 

 نشا في الزمان علي قحطه؛   اذا اخصب المرء من عقله 

 .فان الندامه من شرطه  و من عاجل الحزم في عزمه 

 .كما يمرط الشعر من مشطه    غيله، و كم ملق دونها

 علي الغذر فاعجل علي بسطه،    اذا ما احال اخو زله 

 .فلا تعجلن الي خلطه   و ما يتعب النفس تمييزه

 .اذا ما تعسف في خبطه  و وقر اخا الشيب و الح الشباب 

 .كتبت قديما علي خطه  و لا تيغ في العذل، و اقصد فهكم 

 …عناد القتاد لدي خرطه   ه و كم عاند النصح ذو شيب

 .كما انشط البكر عن نشطه   تراه سريعا الي مطمع 

 .ليغصب حلمي فلم اعطه   و كم رام ذو ملل حاشم

 فما يانف الدهر من لقطه،   و ذي حسد اسقطنه لقي، 
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 قد ارتفع النجم عن حطه،    يحاول حطي عن رتتي، 

 ..……هو كم يضحك الدهر من سخط   يظل علي دهره ساخطا،

∃∃∃ 
 عشق و زندگي و بخشش

 :نفيث بدمعنا الربع المحيلا   قفا نجزي معاهدهم قليلا، 

 فامسي لا رسوم و لا طلولا،    تخونه العفاه كما تراه، 

 نقاسي بعدهم زمنا طويلا،    لقد عشنا بهازمنا قصيرا 

 يرم من مستحيل مستحيلا،   و من يستثبت الدنيا بحال 

 .تنحي الحرص عنها مستقيلا   ا اعتبارا اذا ما استعرض الدني

 هجرت تجملي هجرا جميلا،   خليلي، بلغ العذال اني 

 :علي عزم فاعقبنا نزولا   و اني من اناس ما احلنا 

 همين رايتنا نعصي العذولا،    ما قينا و ايدينا اذا ما 

 عل الاطلال ما وجدت مسيلا،    وقفت دموع عيني دون سعدي

 ـــــــ   فرض دمع علي جفتي لسعدي

 هو العقد الذي لن يستحيلا،    عقدت لها الوفاء، و ان عقدي

 .فما وجدت لاي عذري سبيلا   و كم اخت لها خطبت فوادي 

 مدي الملوين ، او اقصر قليلا،  اعاذل، لست في شيء وفاسهب 

 و لم تر مثل ما اذني ملولا،   فلم تر مثل ما قلبي ألوفا،

 ١اطقت، و ان جهدت له قبولا   ي لوانيو عذل الشيب اولي ل

 .علي ليلي زمانا لن يزولا   اجل، قد كررت هذي الليالي 

 تزين كزينه الثر النصولا؟    اتنكر ذرءه لما علتني 

 كسيت الذبل و الجسد النحيلا،    يسيرني ذبولي او نحولي، 

 يعيرني بان لست البخيلا،    كما ان الحفيش ابا وجيم  

 بعد علو ذي كرم سفولا،    ليغض مني،» مبذر«:يقول

 ابرز او انيل به جزيلا؟  متي وسعت لقصدي الارض، حتي 
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 فجل خلل الاصابع منك واجهد   . و كم خرق رقعت به منيلا

 بفحش ان مالك فوق مالي،    .عسي ان لاتطوف و لا تنولا 

 حكاك غباء ما افناه بذلي     نفائس ما تصان بما اذيلا، 

 يحذرك الاحبه وقع كيدي،    .ض ما تحوي كميلايباع ببع

 سقطت عن اعتقادي فيك سوا،   فلست بذاك مذعورا مهولا، 

 : فاما ان ارعك بغير قصدي   .قطب نفسا و لا تفرق قبيلا

∃∃∃ 
 

 در حكمت

 و حقيق كميات ماهياتها    خير النفوس العارفات ذواتها 

 :لي هيئاتها،اعضاء بنيتها ع  و بما الذي حلت و هم تكونت 

  هلا كذاك سماته كسماتها؟  نفس النبات و نفس حس ركبا، 

 …منه النفوس تخب في ظلماتها   يا للرجال لعظم رزء لم تزل 

 
صاحب عيون الانباء گفته است كه ابن سينا قصيده زير را در هنگام ديدن عطارد سروده است 

 )١.(و داراي پنجاه بيت مي باشد

 و انفر بنفسك قبل نفر النافر   عاشر احذر نبي من القرآن ال

 )٢(فلموت اولي باظلوم الفاجر   لا تشغلنك لذه تلهوبها 

 
 )٣(واز اشعار منسوب به او بنا به قول ابن ابي احيبعة 

 و اقترن النحسان الحذر الحذر  اذا شرق اطريخ من ارض بابل 

 )٤(و لابد ان تاتي بلادكم التتر  و لايدان تجري امور عجيبه 

 
 رازداري 

 و حاذر فما الحزم الا الحذز  صن السرحن كل مستخبر 

 )٥(و انت اسير له ان ظهر  اسيرك سرت ان خفته 

 ٨٠،ص٦امين،محسن،ج-١ 

 ٤٧الطريحي-٢

 ١٦ص٢ابن ابي اصيبعه،ج-٣

 ٤٨طريحي،ص-٤

 ٨٩طريحي،-٥
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 :و از گفته هاي ديگر اوست

 )١ (حسام كلامي او كلام حسامي  و قوله تنهنه و حاذر ان ينالك بغته

 
 :واز ابيات ديگر منسوب به او

  من رآه يعلم لكل راء  في شوله العقرب نجم توام 

 واتفقا و اذا وذا تحببا    اذا ترآه امران اصطحبا

∃   ∃    ∃                                               
 بعض لبعض كوكبان كوكب  لا سيما ان قال ذا محبب

 بكائن من كان من كل احدكف الخضيب فرقه الي الابد             

                        تفرقوا الي قيام الساعه    اذا رآه اثنان او جماعه      
 

 :براي عقرب گزيدگي

 لم توذه عقربه بمسها   و من رأي عشيه نجم السهي 

 
 درباره خاصيت گياه اسقنقور 

 في شكله كانه انسان   بثول عين بها حيوان 

 من عمل اشقيف ذي الاكام   وثول قريه بارض الشام

 سخ الاسنان عند الصبح منو  الطخ علي اتؤول دهن القمح

 )٢(و الهندبا و لك ذا منه احترس و قل حرمت الاكل من لحم الفرس 

 
 دندان درد

 )٣(مع الكرفس ايما منه حصل  فقل حرمت الاكل من لحم الجمل

 
 
 
 
 
 ٨٠، ص ٦امين، محسن، ج-١ 

 ٨٠، ص ٦امين، محسن، ج-٢

 ٨٠، ص ٦امين، محسن، ج -٣

 



38  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 
 

 

 
 در نشادر 

 و للهوام و الدبيب الساعي   فريحه تقتل الافاعي 

 جبا مع وزنه من الرجيع ان  و وزن مثقال اذا ما شربا

 )١(من بعد ياس الناس من حياته  و خلص السميم من مماته 

 
 درباره زكام 

 اواخر النزله حمام   في اول النزله فصدوفي 

 ) ٢(صحت من النزله اجسام       بينهما ماء شير به 

 
 

 :درباره احكام نجومي

 اذكر ماجربت في طول الزمن   ابدا بسم االله في نظم حسن

 و من سهوم عقرب و طارق   رق نجم الهي مامنه من سا

 لم تدن منه عقرب يمسها   و مه راي عشيه نجم الهي 

 في مسفر و لا بسوء طارق   و قيل لا يدنو اليه سارق 

 )٣(تنج من القولنج غير محكم   ابلغ من الصابون وزن درهم 

 
 

 ٨٠، ص ٦امين، محسن، ج -١

 ١٢٣، ص ١معجم ادباء الاطباء، محمد الخليلي، ج-٢

 ٤٩٥، ١الذريعه  حياه الحيوان ماده عقربي-٣
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 :درباره حسادت

 ما بين غيابي الي عذالي  عجبا لقوم يحسدون فضائلي 

 و استوحشوا من نقصهم و كمالي  ي فضلي و ذموا حكمتيعتبوا عل

 كالطود يحقر نطحه الاوعال  اني وكيدهم و ما عتبو به 

 هانت عليه ملامه الجهال  و اذا الفتي عرف الرشاد لنفسه 

 .و نيز در اين باره مي گويد

 فلم يرما اري انس و جن   اكاد اجن فيما قد اجن، 

 فذ لا يقوم بها مجننوا  رميت من الخطوب بمصميات 
                                  ∃       ∃   ∃  

 فان عنت مسائل مشكلات   و جاوزني اناس لو اريدوا 

 و ان عرضت خطوب معضلات   احال سهامهم حدس و ظن، 
          ∃    ∃    ∃                                                    

 
 در شكايت از روزگار

 :ابلي جديد قواي و هو جديد  اشكوا الي االله الزمان، فصرفه

 !قد صرت مغناطيس و هي حديد  محن الي توجهت، فكانني
 

 :درباره خمريات

 غلبت ضوء السراج  صبها في الكاس صرفا

 ظنها في الكاس نار               فطفاها بالمزاج
&&& 

 كنزول الشمس في ابراج يوح  نزل اللاهوت في ناسوتها

 مثل ما قال النصاري في المسيح  قال فيها بعض من هام بها 

 كاب متحد و ابن و روح  هي و الكاس و ما مازجا
&&& 

 سجاياها استعرن من الرحيق؟  اساجيه الجفون، اكل خود 

 و ان كانت تناغي عن صديق  هي الصهباء، مخبرها عدو
&&& 

 للكل قديم اول هي او  شربنا علي الصوت القديم قديمه 

 هي العله الاولي التي لا تعلل   و لو لم تكن في حيز قلت انها
&&& 

 يا صاح بالقدح الملا بين الملا  قم فاسقنيها قهوه كدم الطلا
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  لها بنو عمران اخلصت الولا  خمرا تظل لها النصاري يجدا 

 )١!(الت الست بربكم قالوا بلي  لو انها يوما و قد ولعت بهم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٨٠ ص٦امين،محسن ج-١ 
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 در حكمت

 وذر الكل فهي للكل بيت   هذب النفس بالعلوم لترقي 

  م سراج و حكمه االله زيت-  انما النفس كازجاجه و العلـ

 )١(وإذا اظلمت فانك ميت   فاذا اشرقت فانك حي 
 

 
 ٨٨  طريحي،١٢١ ص ١ خليل، ج– ١٦١ ص ٢ ابن خلكان، ج-٨ ص ٢ صفا، ج -٧٩ ص ٦امين، ج 
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 از قصيده ابن سينا در زندان تاج الملك 

 )١(و كل الشك في إمر الخروج  دخولي في اليقين كما تراه 
 
 : كه فرمودعلي عليه السلامرمعني حديث د

 خصلتان لا شيء احسن منهما الايمان باالله و النفع للمسلمين و خصلتان لا شيء اقبح منهما «
 »الشرك باالله و الاضرار بخلقه 

 :بوعلي چنين ميگويد

 فما عليك بما تاتيه من باس   كن كيف شئت فان االله ذو كرم 

 )٢(لشرك باالله و الاضرار بالناسا  سوي اثنتين فلا تقربها ابدا

 
 : و از سروده هاي ديگر او

 عجز الواصفون عن صفتك   اعتصام الوري بمعرفتك 

 )٣(ما عرفناك حق معرفتك    تب علينا فاننا بشر 
 

 : و از ديگر سروده هاي او 

 فلم ير ما اري انس و جن    اكاد اجن فيما قد اجن 

  يقوم بها مجن نوافذ لا  رميت من الخطوب بمصميات 

 علي منفت ما اكلوه ضنوا   و جاورتي اناس لو اريدوا 

 اجال سهامهم حدس و ظن   فان عنت مسائل مشكلات 

 تواروا واستكانوا و استكنوا  و ان عرضت خطوب معضلات 

 )      ٥(و) ٤(

 .ابن خلكان اين دو بيت را منسوب به بوعلي مي داند

 
  طعاما قبل هضم طعام و احذر   اجعل غذائك كل يوم مره 

 ماء الحياه يراق في الارحام   و احفظ منيك ما استطعت فانه 

 امين بيت هاي بالا ضدر عيون الانباء قصيده اي بر اين وزن وجود داردكه دو بيت آن قريب به م
 

 
 ٣٥طريحي، ابن سينا ص -١ 

 ٨٠ ص ٦امين، محسن ، ج-٢

 ٨٩ طريحي، -٨٠، ص ٦امين، محسن، ج -٣

  ٨٠، ص ٦امين ، محسن، ج -٤

 مقدمه منطق المشرقيين، ص له-٥
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و درست اين است كه گوينده آن محمد     . اسـت و مولـف، آن را بـه بوعلي سينا نسبت داده است             
 )١(.لي استبن المج

 
ابن خلكان مي گويد دو بيت زير كه شهرستاني در اول كتاب نهايه الاقدام ذكر كرده منسوب به 

 ابن سينا است

 و سيرت طرفي بين تلك المعالم   لقد طفت في تلك المعاهد كلها 

 )٢(علي ذقن او قارعا سن نادم   فلم ار الا واضعا كف حائر 
  

  :و از ابيات ديگر او

 كافي الكفاه بعيني مجمل النظر   نعمه مذصرت تلحظني اوليتني 

 )٣(من حسن تاثير عين الشمس في القمر  آذا اليواقيت فيما قيل نشاتها 
 

 :ه استدر حالت احتضار زمزمه مي كردبوعلي اين بيت شعر را 

 ) ٤(سوي علمنا انه ما علم  نموت و ليس لنا حاصل 
 

 

 ١٦١ ص ٢ ابن خلكان ج -٨٠، ص ٦ امين، محسن، ج -١

 ١٦١ ص ٢ ابن خلكان ج -٨٠، ص ٦امين، محسن، ج -٢

 ٧٩ص ، ٦امين، محسن، ج -٣

 ٣٩طريحي، محمد كاظم، ص -٤
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 اشعار فارسي بوعلي سينا 
 

از اشـعار فارسـي بوعلي سينا بر جاي مانده در اكثر تذكره ها و سفينه هاي فارسي كه                   آنچـه كـه     
معمولا بيشتر آنها به زبان صوفيه به بعد مربوط است و در كتب متفرقان و مخصوصا در فهرستي كه                   
جوزجانـي از آثـار او به شيخ الرئيس نسبت داده شده حدود بيست و دو قطعه و رباعي است كه در                      

 برخـي از آنهـا بـه بوعلي هنوز جاي شك و ترديد است و ما در اين بخش نمونه هايي كه                       انتسـاب 
در خصوص كمي اشعار فارسي ابن سينا و     . تـرديد كمـتري دربـاره آنهـا وجود دار درا ذكر مي كنيم             

تـرديدي كـه دربـاره هميـن تعداد ابيات اندك بر جاي مانده وجود دارد، مي توان  سه نوع قضاوت                      
 .نمود

قـل بـه انـدازه سـروده هـاي عـرب، بوعلـي نسبت به سرايش اشعار فارسي هم اهتمام           حدا -١
ورزيـده ولي به مرور زمان به دلايل متعدد و از جمله برخي هم نامي ها، سروده هاي فارسي او از                     

 .بين رفته است

بوعلي عملا توانايي سرايش شعر به زبان فارسي را به آن اندازه كه در سرودن شعر به زبان                   -٢
 .ربي نشان داده، نداشته و تلاش براي بيان اشعار فارسي ننموده استع

قـدرت غـير قـابل انكار او در آفرينش سخن منظوم در سرودن شعر چه به زبان فارسي يا                     -٣
 .عربي كه از نظر قواعد وزني و آرايه اي تقريبا يكسان هستند، محدوديتي براي او ايجاد نمي كند

ي كامل از آثار شيخ الرئيس وجود هرگونه احتمال از بين رفتن            از طرفـي وجود تقريبا مجموعه ا      
بر اين اساس اين گونه مي توان       . اشـعار فارسـي او را تا  اين حد با هاله اي از ترديد همراه مي سازد                 

نتـيجه  گرفـت كـه بوعلي با همه توان و آمادگ يدروني كه براي سرودن اشعار فارسي داشته اما به           
ان عربي، حداقل به عنوان زبان علمي، در قرون چهارم و پنجم هجري داشته       دلـيل تسلطي كه به زب     

و ايـن امـر در اكـثر آثار مكتوب  او دلالت دارد، گرايش او نسبت به سخن آفريني در عرصه زبان                       
 .عربي بيشتر بوده است و ذوق و قريحه خود راب يشتر در قالب اين زبان به كار گرفته است

د كه به كار گرفتن نثر پارسي دري براي بيان مفاهيم دقيق فلسفي و علوم  البـته نـبايد از يـاد بـر        

 ١.وابسته بدان با ابن سينا آغاز مي شود و شيوه وي در دوره هاي بعد توسط شاگردان او ادامه مي يابد
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ضـمنا تـنوع آثـار و زمينه هاي مختلف علمي ك هاو در آنها وارد شده و قبلا نيز يادآور شديم،                      
 .سخن سرايي مخصوصا در قالب زبان فارسي را از وي گرفته استعملا مجال 

 :و اينك نمونه هايي از اشعار فارسي منسوب به ابن سينا

 
 يك موي ندانست ولي موي شكافت   دل گر چه درين باديه بسيار شتافت 

 و آخر به كمال ذره اي راه نيافت   اندر دل من هزار خورشيد بتافت 

∃∃∃ 
 

 وندر پي عشق عاشق انگيخته اند    دح ريخته اندتا باده عشق در ق

 چون شير و شكر بهم برآميخته اند  با جان و روان بوعلي مهر علي

∃∃∃ 
 

 محكم تر از ايمان من ايمان نبود  كفر چون مني گزاف و آسان نبود

 پس در همه دهر يك مسمان نبود  در دهر چو من يكي و او هم كافر

∃∃∃ 
 

 كردم همه مشكلات گيتي را حل     زحل از قعر گل سياه تا اوج

 هر بند گشاده شد مگر بند اجل   بيرون جستم ز قيد هر مكل و حيل

∃∃∃ 
 

 سرگشته به عالم از پي چيستمي  ايكاش بدانمي كه من كيستمي

 ور نه به هزار ديده بگريستمي   گر مقبلم آسوده و خوش زيستمي 

 نه طاق سرمايه عمرو آورد زما  رفت آن گهري كه بود پيرايه عمر

 بنگر كه سياه مي كند دايه عمر   از موي سپيدم سر پستان اميد 

∃∃∃ 
 

 وز طاعت و معصيت تبرا كرده    مائيم به عفو تو تولا كرده 

 ناكرده چو كرده كرده چو ناكرده   آنجا كه عنايت تو باشد، باشد

∃∃∃ 
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